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بلبشـــویی اســـت که همه در آن متضرر هستند.
در گذشته مؤسسه رســـانه های تصویری به عنوان 
متولی شـــبکه های نمایش خانگی منحل شد، در 
راستای انحلال سازمان های تابعه وزارت فرهنگ 
وارشـــاد اســـلامی که یکســـری ادغام و یکســـری 
منحل شـــد، مؤسسه رســـانه های تصویری ادغام 
شـــد و یک جورهایی از وزارت ارشـــاد خلع ید شد، 
مثـــل کاری کـــه مصـــدق با خـــودش کـــرد، یعنی 
مصـــدق مجلـــس را منحـــل کـــرد و زمینـــه کودتا 
فراهم شـــد. وزارت فرهنگ وارشـــاد اســـلامی دور 
قبل، خواسته یا ناخواســـته، مؤسسه رسانه های 
تصویـــری را منحل کرد و عملاً زمینـــه را فراهم کرد 
که شـــبکه نمایش خانگـــی از یـــد قدرتش خارج 
شـــود. بفرمایید رابطه ســـاترا با ذینفعـــان در این 
حـــوزه بر مبنـــای ایـــن مســـائلی که شـــما گفتید 

برقرارشـــده یا خیر؟
خیامی: جلســـه اگر بررســـی عملکرد ساتراست، 
منصفانـــه و اخلاقـــی این اســـت که از مســـئولان 

ســـاترا هم کسی در جلســـه باشد.
خیر، بررســـی عملکرد ســـاترا نیســـت امـــا عملاً 
پـــای ســـاترا وســـط می آیـــد. بحـــث تنظیم گـــر را 

می خواهیـــم بررســـی کنیـــم.
خیامی : مـــن اطلاعات کاملی از ســـاترا ندارم ولی 
در جریان تاریخ تحولات ایـــن قضیه بودم، وزارت 
ارشـــاد هم کـــه در این حـــوزه قبل از صداوســـیما 
کار می کـــرد، همیـــن اشـــکالات بـــر آن وارد بـــوده 
اســـت. ســـریال هایی هـــم کـــه در آن زمـــان، در 
مقطعـــی بـــه تعبیـــر فرهنگســـتان، حامل هـــای 
وحـــدت بودنـــد و به صـــورت دی وی دی می آمد و 
ما از محلمـــان می خریدیـــم، محتوایشـــان بدتر 
هم بوده، ســـکانس هایی داشتند که حتی روایت 
کلامی اش هم شـــرم آور اســـت، چیزی که امروزه 
در ســـریال ها نمی بینیم. ماجرا چیســـت؟ اساساً 
مـــا بـــا فناوری هـــای نوپدیـــدی مواجه هســـتیم، 
بـــا روابـــط تولیـــدی، اقتصاد جدیـــد، گردش 
کار و مصـــرف رســـانه ای جدیـــدی مواجـــه 
هســـتیم که بـــرای همـــه تازگـــی دارد، چه 
حاکمیت، چه کاربـــران و چه صاحبان این 

کســـب وکارها، همگی وارد فضای جدیدی شدند و 
اگـــر بخواهیم صحنه را توصیف کنیم، خطای همه 
این بخش هـــا را باید باهـــم ببینیـــم، کم تجربگی 
همه بخش ها را ببینیـــم. پلتفرم ها فعالیت هایی 
دارند، کنش ها و واکنش هایی دارند که یا ناشـــی 
از بی تجربگی اســـت، یا ناشی از ناآشـــنایی با این 
قضیـــه. ســـاترا هـــم این گونـــه اســـت، ســـاترا هم 
بخشـــی از فعالیت هایش به نظرم به عمین علت 
اســـت، ورود مجلس بـــه این عرصه، چـــرا که ما به 
شـــدت دچار فقر حقوقی در این عرصه هســـتیم، 
شـــورای انقـــلاب فرهنگـــی هم کـــه ورود کـــرده، 
ســـابقه ای در این حوزه ندارد. عرصه نوپدید است 
و اگر دلســـوزانه و عالمانـــه بخواهیم به این میدان 
نزدیک شـــویم بایســـتی جوانب موضوع را ببینیم 
و اشکالات را بررســـی کنیم، به یکدیگر بیاموزیم و 
نقدمان را بـــه یکدیگر بگوییم، هم افزایی نیاز دارد 
تـــا از این مرحلـــه عبور کنیم. خاص کشـــور ما هم 
نیست. من 20 کشـــور را در این مورد بررسی کردم، 
همـــه این منازعات را داشـــتند، برخی هم که هنوز 
دارند، همین دعوای نتفلیکـــس یا تنظیم گر ش، 
در همین روزها. هرکســـی هم در این کشـــور کاری 
دارد، ممکن اســـت کســـی کارش سیاســـی باشد، 
حـــزب دارد و طبیعـــی اســـت مـــدام یک طـــرف را 
بگیـــرد و یک طـــرف را بکوبد. تجربـــه تنظیم گری 
وزارت فرهنـــگ وارشـــاد اســـلامی، تجربـــه خوبی 
نبـــوده و قابل دفاع نیســـت، شـــفاف عرض کنم، 
به آقـــای دکتـــر صالحی هـــم کـــه از وزاری ارشـــاد 
بودنـــد ایـــن را عـــرض می کـــردم، فرمایـــش خود 
ایشـــان هم بود. الان اگر بخواهیم بگوییم ســـاترا 
یک تنظیم گـــری مطلوبی ارائه کـــرده، نمی توانیم 
بگوییم. بخواهیم بگوییـــم پلتفرم ها خوب عمل 
کردنـــد، خیر، این گونه هم نیســـت، برخی از آنها، 
الفبای کســـب و کار رســـانه ای را هـــم نمی دانند و 
عمـــل نمی کننـــد، متفاوت اند، یـــا حرفه ای اند یا 
آماتـــور. حتی ما معلمـــان هم این گونه هســـتیم، 
یعنی دانشـــگاه هم به اندازه کافـــی ادبیات و نظریه 
برای ایـــن کار تولید نکرده اســـت، ایـــن موضوع را 
هم در نظـــر بگیرید. مـــن در چند مـــاه اخیر، بعد 

از مصوبه شـــورای عالـــی، مصوبات یا اســـنادی که 
برای تصویب آماده شـــده را بررســـی کـــرده ام، چه 
مصوبـــات مجلـــس و چـــه شـــورای عالـــی فضای 
مجـــازی، چـــه ارشـــاد و چه ســـاترا و صداوســـیما، 
چـــه تبـــادلات و مکاتباتی بیـــن شـــورای نگهبان و 
مجلس بـــوده، مصوبـــات وزرا حتی، این مـــوارد را 
کنار هـــم می گذارید، تشـــویش را می بینید. حتی 
فهم خـــود واژه تنظیم گری خیلی عجیب اســـت، 
گفتارها و ســـخنان برخی از مســـئولان در اســـناد. 
ولی حســـن کار را هم ببینیـــم. بالاخره حاکمیت، 
دیر یـــا زود متوجـــه این تشـــویش و نقیصه شـــده 
اســـت.اولین نامه های ما به ســـال 89 برمی گردد 
که گفتیم این اتفاق در حال افتادن اســـت و شـــما 
هرچه دیرتر به این برســـید، آســـیب های بیشتری 
به ســـرمایه اجتماعی کشور خورده است، به نظرم 
خیلی زودتـــر از این می توانســـتند به آن برســـند. 
در مجمـــع تشـــخیص مصلحت نظـــام هم مطرح 
کـــردم. یکســـال به عنـــوان رئیس کمیته رســـانه 
فضـــای مجازی برای حل همین مســـأله به مجمع 
رفتم، اعضـــای محترم مجمع را دیـــدم، دریچه ای 
هم نبـــود که مـــا بتوانیـــم توضیح دهیـــم، تلاش 
کردیـــم حداقل یک بند و جمله در سیاســـت های 
هفتم توســـعه بیاوریم، برخی از آقایان در آن سال 
یـــا با ایـــن مفهوم کامـــلاً غریبـــه و ناآشـــنا بودند و 
اطلاعات میدانی نداشـــتند، اجازه توضیح و دفاع 
هم ندادند. ببینید چقدر آســـیب به سرمایه های 
اجتماعی کشـــور خورده اســـت، این را به فال نیک 
می گیـــرم ولـــو دیـــر، من نســـبت به همـــه آقایانی 
که در تمام این ســـال ها خدمتشـــان رســـیده ام، 
چـــه حقیقی و چـــه حقوقی، ایـــن گلـــه را دارم، اما 
الان وقـــت این نیســـت که یک ضلـــع، ضلع دیگر 
را بکوبـــد، مقداری میـــدان را وســـیع تر و جامع تر 
ببینیـــم و ایـــن فرصتـــی که پیـــش آمده بـــه نظرم 

راه حـــل نهایـــی نخواهد بود.
در دوره ای ذینفعـــان ما متکثر هســـتند و هرکدام 
قدرتـــی دارند و تا صحنه ای را می خواهیم درســـت 
کنیـــم، فناوری هـــای جدیدی می آینـــد که مجدد 
شـــما نیـــاز داریـــد به صـــورت انعطاف پذیـــر به آن 

رســـیدگی کنیـــد، ولـــی بـــه هرحـــال یـــک گام به 
جلـــو اســـت. در حـــال حاضر، دوســـتان ارشـــاد، 
صداوســـیما و پلتفرم ها در حال صحبت هستند، 
در شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی، شـــورای عالی 

فضای مجـــازی و...
اولین بار اســـت که همه اطراف موضـــوع در حال 
گفت وگـــو برای رســـیدن به نقطه بهینه هســـتند، 
ما دو، ســـه ایستگاه دیگر برای رســـیدن به شرایط 

مطلوب داریـــم که اقتضای این بازار اســـت.

 اینگونه که شما دو سه ایستگاه می گویید 
به گمانم دو سه دهه طول می کشد!

خیامـــی: خیـــر، ببینیـــد در برخی از کشـــورها این 
فراینـــد 20 ســـال طول کشـــیده، برخی 30 ســـال، 
برخی 10 سال، بســـتگی به مقولات بسیاری دارید. 
همین کلمه صوت و تصویر، کلمه ای اســـت که نیاز 
بـــه حکاکی و تعریـــف دارد، یا هـــوش مصنوعی اگر 
بیایـــد، برخـــی از ایـــن تنظیماتی که داریـــم، کاملاً 
تغییر خواهد کـــرد، هوش مصنوعـــی بیاید چه در 
فعالیت ســـکوها، چـــه در فعالیـــت تنظیم گرها، 
ماجـــرای دیگـــری رخ خواهـــد داد و چیزهایی که 

می نویســـیم، احتمالاً کارکرد نخواهند داشـــت.

 آقای علیزاده ادعایی کردند و گفتند 
ما قانون داریم سازمانی با عنوان ساترا 

وظیفه دارد ولی مشروعیت بین کاربران 
ندارد.

علیزاده:من مشروعیت نگفتم.
بنـــده برداشـــتم این بـــود. گفتید با اینکـــه قانون 
است ولی شـــئون آن را پلتفرم ها قبول نمی کنند، 
نکته  اش این اســـت کـــه خیلی هایشـــان در حال 
حاضـــر کار غیرقانونـــی می کننـــد و ســـریال بدون 
مجـــوز ســـاترا می ســـازند و بعـــد ســـاترا را در عمل 
انجام شـــده قرار می دهند. من ســـؤالم این است 
که وقتی الان قانونگذاری می کنیم و ســـاترا وجود 
دارد و بخشـــی از نهاد صداوسیما به عنوان بخش 
قانونی پشـــت ماجراســـت و کار را جلو می برد، این 
قانونـــی بـــودن ماجرا، اگـــر طرف پلتفـــرم، بازیگر 

خیامی: 
بخواهیم بگوییم 

پلتفرم ها خوب 
عمل کردند، 
خیر، اینگونه 

هم نیست، 
برخی از آنها، 

الفبای کسب و 
کار رسانه ای را 

هم نمی دانند و 
عمل نمی کنند، 

متفاوت اند، 
یا حرفه ای اند 
یا آماتور. حتی 

ما معلمان هم 
اینگونه هستیم، 

یعنی دانشگاه 
هم به اندازه 

کافی ادبیات و 
نظریه برای این 
کار تولید نکرده 

است.

 واقعیت این است که واژه تنظیم گری از عالم 
بازار و اقتصاد وارد عرصه های فرهنگ و رسانه 

و هنر و حتی سیاستگذاری و الی آخر شده و 
پیرو شکست نظریه بازار، نظریه تنظیم گری 

در دنیا متولد شد


